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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١١ دسمبر ١٩

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١٣  

  

  :به ادامۀ گذشته

آن چريک پاکباز سامائی " توکل"ب چيزی بيفزايم، لازم است نخست يادی از زنده ياد قبل از آن که به ادامۀ  مطل

  .نيز بنمايم

که در واقع حيثيت عمل جراحی را داشت برای بيرون کشيدن و به دور " يا مرگ يا آزادی"به دنبال عمليات 

آگاه سازمان که در آن عمليات انداختن غدۀ سرطانی تسليم طلبی ملی و طبقاتی، از جملۀ ده ھا تن از توده ھای 

  .بود" توکل"جانبازانه حصه گرفته و درنھايت مجبور به ترک محل گرديده بودند، يکی ھم 

وقتی آن رفقاء با تمام اھل و عيال ولی با دستان خالی به پشاور رسيدند، برای فرزندان مبارزه و انقلاب نبرد ديگری 

در اين که چه تعدادی در اين نبرد، عجوزانه شکست خورده و به مخالفان . آغاز يافت که ھمانا اعاشۀ فاميل شان بود

و يا دشمنان مردم اعم از شرق و غرب تسليم شدند، آن را می گذاريم برای وقت ديگر؛ مگر يک تن از افرادی که با 

 با -ر پاکستانی کلدا٣٠٠ جمعاً –استواری و سرافرازی تمام در سنگر مبارزه ايستاده و با کمترين دستمايۀ ممکن 

. بود" توکل"شروع به کار دستفروشی قادر شد در اندک زمانی خود را بی نياز از کمکھای سازمان بسازد، زنده ياد 

به ھمين مناسبت جا دارد، مرگ اين چريک شجاع را به اعضای خانواده و تمام دوستان وی تسليت گفته، قھرمانی 

 ھمان نقطۀ عطفی معرفی داريم که در آثار ،ی ھای اقتصادی خانوادهوی را در جبھۀ کار اقتصادی و رفع نيازمند

  !يادش گرامی باد. ياددھانی صورت گرفته است" از توده ھا آموختن"از آن زير نام ." ا.ل.م"پيشوايان و بزرگان

  :"تخصص داشتن در معامله و معاشقه سياسی و مذھبی با آخوند ھای خون آشام و سپاه"و اما به ارتباط جملۀ
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 به دنبال آن که رفقای نيمروز قادر شدند، برپراکندگی ھا و خرده کاريھا غلبه و نھاد ۵٨در نيمۀ دوم سال 

به " جبھۀ نيمروز"را پايه گذاری نموده در تعاقب آن با اعلام موجوديت " چريکھای آزاديبخش ملت افغانستان"

ن حرکت از طرف شاخه ھای احزاب اسلامی تفنگ دست ببرند و يکی دو چاونی سرحدی را خلع سلاح نمايند، آ

مربوط به شيخ آصف محسنی، جدی و خطرناک تشخيص داده شده با امکانات " حرکت اسلامی"ساکن در پاکستان و 

رم ھا داشتند، و با استفاده از وجھۀ دروغين يک تن از خوانين که در او نفوذی که در ايران به خصوص بين ژاند

و ھمکاری مخفی ساير خوانين، تقريباً اکثر رفقای " حاجی محمد رفيق خان"ود به نام خفاء با گلبدين در تماس ب

نقل می کرد زير شکنجه ھای طاقت " گل محمد"در داخل ايران زندانی شده و تا جائی که زنده ياد " جبھۀ نيمروز"

  .فرسائی نيز قرار گرفتند

 دستگيری نجات بيابند، در کنار کادر محلی صادق و ی فعالی که آن زمان توانسته بودند، فرار نموده ازاز رفقا

  .نيز بود" ميرويس"، زنده ياد "حسين موشگاف"وفادار زنده ياد 

نقش برازنده و مؤثری داشته و اعلاميۀ ايجاد آن نھاد " چاما"که در به وجود آوردن و ايجاد نھاد" ميرويس"زنده ياد 

زير شکنجه لب باز نموده و تمام " غازی"اد زندانی به خصوصرا نيز نگاشته بود، از آن جائی که برخی از افر

مطالب را اقرار نموده بودند، از طرف دولت ايران متھم شماره اول تشخيص داده شده، خطرات ناشی از دستگيری 

  .وی را وادار نمود تا خطر دوباره برگشتن به کابل را پذيرفته، در مرکز با رفقاء در تماس شود

گزارش تمام کار ھا و وقايع را با نيازمندی ھای عاجل مطرح نمود، در جلسه ای که در " ميرويس"وقتی زنده ياد 

اين قلم نيز وجود داشت، پيشنھاد نمود تا اين " طغيان"و زنده ياد" کلکانی"، زنده ياد"ميرويس"آن به علاوۀ زنده ياد 

يک جانب در داخل منطقه در فضائی که احساس قلم بنا بر مطالعات مذھبيی که داشتم بدان صوب حرکت نمايم تا از 

می خواھد حاکميت خود را به کرسی بنشاند و از طرف ديگر در کشور ھمسايه " صرف و نحو و تجويد"می شد، 

يندۀ آن آحرف اول را می زد، در حد توان امکان بقاء و در صورت امکان موفقيت ھای " قال الله و قال الرسول"ھم 

  .راھم نمايمرا در آن زمينه ھا ف

بدان استناد نموده بود، مقنع به نظر می خورد مگر دو " ميرويس"اين پيشنھاد، با آن که بنابر دلايلی که زنده ياد 

نخست آن که اصل داوطلبی در انجام وظايف به من حق رد و يا قبول آن را می داد و : مشکل ھنوز ھم باقی بود

بيشترين بار تدارکات تشکيلاتی در عرصۀ اردو را به عھده داشتيم " طغيان"درثانی، در آن زمان اين قلم با زنده ياد 

  .و نمی شد از امروز تا فردا در مورد تصميم گرفته از شھر راھی روستا گرديد

تا جائی که به خاطرم مانده، نبودن بديل ديگری غير از من، اصل داوطلبی را کاملاً از بحث بيرون نمود، فقط ماند 

  .انتقال کار به رفيق و رفقای ديگرچگونگی ايجاد 

حين عبور از دھمزنگ به طرف مرکزشھر مورد " طغيان" بود که زنده ياد - سنبله٢۵ –در ھمان شب و روز 

شناسائی قرار گرفته و در جريان يک نبرد شجاعانه اما نا برابر و به دنبال آن که تنی چند از جاسوسان دولتی را به 

د اصابت گلوله ھای دشمن قرار گرفته، بعد از جنگ و گريز نمايان و افسانه ئی به خاک انداخت، خودش نيز مور

  !يادش گرامی باد. خون غلتيد

که به جرأت می توان نوشت نتايج آن زيانبار تر از آن بود و است که " طغيان"به خون خفتن نا به ھنگام زنده ياد

موجب گرديد تا در اولين جلسه ای که در " مروزني"بتوان در موردش صحبت نمود و ضرورت انتقال خودم به 

 برگزار گرديد، -  زنده ياد کلکانی، زنده ياد ميرويس و اين قلم- بين ما سه نفر" طغيان"تعاقب به خون خفتن زنده ياد

فيصله به عمل آيد تا از کادر ھای توانمند و مطمئنی که بتوانند در ھمچو حالتی وظايف من و زنده ياد طغيان را به 
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دوش گيرند، حلقۀ جديدی به وجود آورده، ضمن سپردن مسؤوليت ھا بدانھا، از لحاظ ارتباطی تا بر گشتن مجدد 

، بعد از رساندن من در نيمروز و انتقال کارھايش به من، مسؤوليت ارتباطی حلقۀ جديد را بر "ميرويس"زنده ياد 

لقه ھنوز ھم کسانی در قيد حيات اند که  جای خوشبختی است که از آن ح–. بگذارم" واکمن"دوش زنده ياد

  .درصورت لزوم می شود از آنھا نام برده امکان مصاحبه ھائی را نيز با آنھا تدارک ديد

بادر نظرداشت شرايط دشوار برای آماده ساختن حلقۀ مسؤولين و با در نظرداشت آن که جمع کردن و انتقال روابط 

 روز ٢٠نای قرار ھای امنيتی بين من و آنھا انجام می يافت، به تقريب که ھمه می بايست بر مب" طغيان"زنده ياد 

، با وجود چند بار تلاش، قادر نشدم تا ١٣۵٨ حوت ۵طول کشيد، می توانم بنويسم از اواخر ماه عقرب به بعد الی 

  .خود را به نيمروز رسانيده وظايف جديدم را به دوش بگيرم

پيوند زدن روابط پراکنده و سپردن آنھا : م را به دو نکته اختصاص داده بودمدر تمام مدت انتظار، در کل بيشتر وقت

  .به واحد ھای تشکيلاتی مربوط و تجديد مطالعات مذھبی

در ھمين جا بی مورد نخواھد بود بيفزايم، خلاف ادعای مشتی کلاش که نه پدر و مادر سياسی آنھا معلوم است و نه 

د بوده اند، اين قلم با تأسف ھيچ گاھی سابقۀ تحصيل در قم و يا مشھد نداشته ام، ھم ھيچ زمانی به انديشۀ خاصی معتق

آنھائی که ادعا نموده اند که گويا با من در آنجا ھمدرس بوده اند، بايد متوجه باشند که چنين اشتباھی را به ارتباط 

  .اھد آمدتشخيص پدر شان مرتکب نشوند ورنه خدا می داند چه بر سر مادر بيچارۀ آنھا خو

در آن زمان بنا بر محيط . ١٣۴٧ الی ١٣۴٢سابقۀ مطالعات مذھبی اين قلم بر می گردد به فاصلۀ بين سالھای 

خانوادگی و دوستان به مطالعات مذھبی علاقه گرفته، در کنارآن که در اوايل از لطف و مرحمت فرھيخته مرد روز 

 دار گرديدم، بعد ھا برای مدتی از طريق کمک ھایبه پاس ھمسايگی برخور" قاضی ظاھر سامی" گارزنده ياد

واقع در کارته سخی، امکان آن به وجود " محمديه"و چندی ھم شاگردی در مدرسۀ " حسينی"استاد گرامی ام آيت الله

نيز آشنائی به ھم رسانيده، در سطحی قرار بگيرم که بتوانم مستقلانه به کارم " فقه و فلسفۀ اسلامی"آمد تا اندکی با 

  .برسم" خود خوانی"ادامه دھم و يا به اصطلاح ھمان روز آخندی در مدرسه، به 

جھت آشنائی . رسيدم" نيمروز" از طريق ايران به ١٣۵٩ھمان طوری که قبلاً نيز تذکر داده ام در اواسط ماه حمل 

ھيأت " گزارش کامل بيشترم به قضايا و در نتيجه تعيين و پيشبرد برنامۀ کارم، ھفتۀ نخست رسيدنم را به شنيدن

  :از مجموع گزارشھا می شد استنباط نمود. و ساير رفقاء اختصاص دادم" مسؤولين نيمروز

 روابط درونی بين افراد جبھه بنا بر دلايل متعددی و در رأس ھمه برخورد ھای خود مرکز بينانه، تفرقه افکنانه -١

، سخت متشنج بوده آرامش ظاھری، ھرلحظه می "یغاز"و حتا در برخی موارد فراکسيون بازی ھای انشعابگرانۀ 

  .دنبال داشته باشدبه توانست طوفان درگيری مسلحانه را 

 با آن که شرايط مطالعه و کار تشکيلاتی بنا بر موجوديت مناطق آزاد و نداشتن ھراس از پيگرد دشمن، موجود -٢

 نظامی غرق بودند، که از فرصت ھای موجود بود مگر با تأسف اکثر رفقاء چنان در کار ھای خواسته و نا خواستۀ

خويش نکرده به ھمان خوش بودند که تفنگی در دست دارند و " بھسازی ايدئولوژيک"کمترين استفاده را به غرض 

داد که با تأسف ريشۀ اين کاستی خطرناک بررسی چند روزه به وضاحت نشان . می توانند آزادانه گشت وگذار نمايند

چه اين او بود که به خاطر پوشاندن نقطه ضعف ھای مدھش خودش . نھفته است" غازی"ھم در طرز ديد و عملکرد 

در تمام زمينه ھا به خصوص در عرصۀ سياسی و ايدئولوژيک و از آن جائی که به ھيچ صورت نمی توانست در 

گردد، به اصطلاح راه فرار به جلو را برگزيده با نفی کار " گل محمد"و " ويسمير"آن زمينه حريف زنده يادان

  . ايدئولوژيک، در پناه نظامی گری مطلق خود را پنھان می نمود–سياسی 
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از آن برخاسته بودند، به خصوص سوء تفاھمات موجود آن زمان بين " چاما"ھای جداگانه ای که اعضای  بستر-٣

و درنھايت " چاما"، تأثيرات منفی خود را بر روابط درونی انسانھای شريف "شعله جاويد"پارچه ھای متعدد جريان 

به شمار آيد، " غازی"بر جا گذاشته نه تنھا می توانست به مثابۀ بستر رشد افکار انشعاب گرانۀ " جبھۀ نيمروز"

عضای باندش را پوشانده، از تکامل بلکه به نامبرده ھميشه آن امکان را مساعد سازد تا در پناه آن انحرافات خود و ا

  .سالم جبھه ممانعت به عمل بياورد

 محبوبيت ممکن برخوردار بود، مگر با آنھم از بالاترين در ارتباط با مردم در داخل افغانستان، با آن که جبھه از -۴

ی جبھه تبديل گونه برنامه ای وجود نداشت تا آن محبوبيت ھا را به حمايت فعال از سياست ھا طرف جبھه ھيچ

برنامه ای که از تبليغ روشنگرانه آغاز و به ترويج سياست ھای . نموده و از آن طريق بقای جبھه را تضمين نمايند

و در رأس ھمه " غازی"عکس آن برخورد ھای نادرست و تا حدودی زورگويانه و تحقير آميز باند . جبھه بينجامد

دشمنان جبھه گوش فرا داده و در تقابل با جبھه قرار بگيرند، روز خودش، امکان آن را که سرانجام مردم به حرف 

  .به روز افزايش می داد

کريم کشتۀ " اقليت مذھبی اھل تشيع که به صورت عمده در مرکز و حوالی ولسوالی چخانسور و در دو قريۀ -۵

و باندش که " غازی" فادۀاقامت داشتند، نه تنھا ھمه وقت می توانست مورد سوءاست" کريم کشتۀ پائين"و " بالا

 بھتراست آنھا را مارکسيست نماھای شيعه - بودند" شيعه مذھب"اکثريت آنھا باوی خويشاوندی داشتند و به اصطلاح 

 بلکه به رژيم ولايت فقيه که آھسته آھسته می خواست دامھا و جالھای نفوذ خويش را از طريق - ناميد!!" مذھب

 عقب آن دستان سياه سپاه پاسداران ايران در منطقه دراز نمايد، نيز شيخ آصف محسنی و در" حرکت اسلامی"

  .زمينۀ مساعدی را فراھم می نمود تا عندالموقع بتواند گامھای عملی جھت تطبيق اھداف شوم خويش بردارد

گر  روحانيونی که در جبھه وجود داشتند، ھمه بدون استثناء ضمن برخورداری از انگيزۀ اصلی که چيزی نبود م-۶

مبارزه عليه ظلم و جنايات قياس ناپذير باند ھای خلق و پرچم و در ادامۀ آن مبارزه عليه روس اشغالگر، به 

اعتقادات اسلامی شان سخت باورمند بوده، در قبال حملات تبليغی دشمنان جبھه، اعم از مناديان اسلام سياسی در 

اين کاستی زمانی می توانست مصيبت بار گردد . ير بودندپاکستان و دُم ھای رژيم ولايت فقيه، بی دفاع و آسيب پذ

  .که از طرف جبھه ھم کمترين تلاشی برای توضيح سياست ھايش صورت نگيرد

 دشمنان جبھه در وجود تمام طرفداران احزاب اسلامی وابسته به ايران و پاکستان، خوانين و فيودالھای خونخوار -٧

در داخل و خارج خاک " ب.ج.ک"ه مھمتردولت دست نشاندۀ روس و و جبار، قاچاق بران مواد مخدر و از ھم

ضرباتی را " جبھۀ نيمروز"افغانستان، آن صف طويلی بودند که نه تنھا خود می کوشيدند تا در صورت امکان بر 

جبھۀ "وارد نمايند، بلکه ھميشه در صدد بودند تا از نفوذ شان در حاکميت ھای کشور ھای ھمجوار نيز سودجسته، 

  .را زير ضربات آنھا قرار دھند" نيمروز

 در بستر آزمنديھای توسعه طلبانۀ رژيم ولايت فقيه و به زعم خود شان بلعيدن افغانستان با صدور انقلاب اسلامی -٨

فعال در آن وقت اعم از شيعه و سنی فرصت طلبانه بر آن مھر تأئيد اسلامی که با تأسف از طرف تمام احزاب 

کميته ھای انقلاب و  تا  از سپاه پاسدارانھمهيک از نھاد ھای جداگانۀ رژيم ولايت فقيه گذاشته می شد، ھر

دستان دراز " جبھۀ نيمروز"ژاندارمری، نيز می خواستند بر مبنای علايق و شاخکھای ارتباطی خويش در داخل 

  .خويش را داشته و متناسب با خواست دشمنان جبھه ، روابط شان را با آن عيار نمايند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

و به خصوص " چريکھای اکثريت"و " حزب توده" موجوديت دو تشکل وابسته به روس در داخل ايران يعنی -٩

نقش دومی در تمام ارگانھای سيستان و بلوچستان حتا در کميته ھا و سپاه پاسداران، عامل ديگری بود که از بيرون 

  .ارد می نمودجبھه به اشکال مختلف نتايج سوء و ضربات خود را بر پيکر جبھه و

و ساما که " جبھۀ نيمروز" پراکندگی ھای موجود در ساما و عدم اطلاع عده ای از رفقاء از عمق مناسبات بين -١٠

می توانستند نزديکترين و بھترين دوستان ھم باشند، نيز عامل ديگری بود که گاھگاھی می توانست بر اوضاع جبھۀ 

به ھمان . اين قلم اندکی به صورت مثبت و اکثراً ھم منفی تأثير بگذارندنيمروز اثر گذاشته درنھايت بر نتايج کار 

جبھه "سان پراکندگی ھای مجموع جنبش چپ نه تنھا باعث می شد تا اينجا و آنجا دامھائی برای جذب افراد 

يکن  گسترانيده شود و در نتيجه وحدت آن جبھه را زير سؤال ببرد، بلکه در کنار راست روی ھای خط پ" نيمروز

 نمايند، چپ نمائی مردم افغانستانکه آگاھانه می خواستند ھمه چيز را در طبق اخلاص گذاشته تسليم دشمنان طبقاتی 

که از بطن مناسبات راست روانۀ درونی آنھا مايه می گرفت و بدون در نظرداشت نيازمنديھای " تيرانا"ھای خط 

وانه، کشمير را نظاره می نمودند و بدون کمترين احساس سوار برپشقل تخيلات چپر" برآمد پوششی"يک جبھه با 

گاھی چپ و مارکسيستی معرفی ننموده بود،   با وجود مناسبات نزديکش با آن ھيچ"ساما"مسؤوليت جبھه ای را که 

نموده به زعم خود با انتقاد از آن مبارزۀ ايدئولوژيک می نمودند، بدان ھويت در استراحتگاه ھای غرب معرفی 

  .ديگری بود که نمی شد از آن سرسری گذشتعامل 

 شھامت، صداقت و از جان گذشتگی افراد جبھۀ نيمروز، اگر بزرگترين سرمايه ای بود که بر مبنای آن می شد -١١

 سياسی اکثريت قريب به اتفاق ھمان افراد، -دستاورد ھای بزرگی را بنيان گذاشت، عقب ماندگی مفرط ايدئولوژيک

 خصايص و سجايای عالی را به مانند تيغ دو دم خطرناک ساخته، توجه به آن نمی توانست از می توانست تمام آن

  .اولويت خاصی برخوردار نباشد

و به دنبال " چاما"در چنين فضائی من می بايستی برنامۀ کار خويش را طرح و بعد از تصويب در کميتۀ مسؤولين

بر " ميرويس"خلاف برنامۀ قبلی که می بايست زنده ياد. آن شورای نظامی جبھه به کار خويش آغاز می نمودم

مبنای شناخت عميقی که از تک تک افراد و منطقه داشت، اين قلم را در تدوين برنامۀ کار و حتا راه افتادن آن کمک 

آمده در پيشبرد کارھا مددگارم گردد، زنده " نيمروز"می نمود، روی ضرورت ھای مبارزاتی وی نيز نتوانست به 

ھم با صراحت اعلام داشت که به غير از حمايت معنوی از من، نه فرصت کمک به من را دارد و " گل محمد "ياد

  :وی با ھمان صداقت ھميشکی رو در رو برايم گفت. نه ھم توان آن را

به  مطمئن باش دست کمک ،اگر خودم می توانستم از عھدۀ اين کار ھا که تو اکنون پيش پايت قرار داده ای، برآيم"

کميتۀ مسؤولين قبل از آن که برنامۀ کارت را ببيند، بر مبنای شناختی که عده ای از . طرف سازمان دراز نمی کردم

نزدت کار کرده  رفقاء در پوھنتون از تو داشته اند و برخی ھم در زمانی که در قندھار بوده ای ، در حلقات آموزشی

ات کميته ھای مورد نظر را به تو انتقال داده، مسؤولين کميته ھا اند، تصميم گرفته است تا در تمام موارد اختيار

داوطلبانه حاضر شدند، تا با انتقال صلاحيت کميتۀ مربوطه اش به تو و صميمانه در کنارت ايستادن، بر کاستی ھای 

  ".موجود نقطۀ پايان بگذارند

ی که ساده ترين آنھا، بازی با زبان اژدھای بدين ترتيب من ماندم و کوھی از وظايفی که بايد انجام بيابند، وظايف

 يعنی ايران و –خونريز و سفاک نھاد ھای مذھبی در داخل افغانستان و تيره دل تر از آن در خارج از افغانستان 

انجام " جبھۀ نيمروز"نمی خواھم در اينجا ادعا نمايم که تمام آنچه را طی مدت اقامت يک سال در .  بود–پاکستان 

خست ھمۀ آنھا محصول کار فردی اين قلم بوده و درثانی ھيچ کم و کاستيی در آن رابطه وجود نداشته است، داده ام ن
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 رفقای مسؤول به برخی ازبی شائبۀ ھای بلکه به صراحت اعلام می دارم که بستر تمام آن دستاورد ھا ھمکاری 

ی بوده که نمی توانم روی الزامات و رفقای ديگر" گل محمد" خصوص در مقاطع خاصی حمايت بيدريغ زنده ياد

خاصی از آنھا نام ببرم، ھمچنان به ارتباط کاستی ھای احتمالی، نبايد دو نکته را از نظر دورداشت، نخست آن که 

 بوده که در چوکات سياست ھای کلی جبھه انجام يافته است ه ایھر آنچه در ھمان زمان صورت گرفته، انجام وظيف

 فھم ھم زمان برخورد صورت گرفته است، نه اين که امروز کسانی بيايند و بخواھند از بستر و در ثانی به قضايا به

  .ھای گرم کانادا و يا ھم اروپا برای حل آن مشکلات نسخه بپيچند

  ادامه دارد

 


